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  چكيده

  يشت، بخشي از اوستاي متأخر و مشتمل بر هشت فرگـرد و شـصت          متنِ اوستاييِ ويشتاسپ  
در ايـن يـشت،   . از اين مـتن برگـردان پهلـوي، زنـد، هـم در دسـت اسـت             . و پنج بند است   

مـزدا    اي كه اهـوره     هايي از اصول دين را به همان شيوه           چكيده» اي پسر «زردشت با خطاب    
ــوزده ــراي زردشــت بيــان مــي در فرگــرد ن ــه ويــشتاسپ مــي  م ونديــداد ب . آمــوزد كنــد، ب

ويك نسك اوستاي ساسـاني بـه نـام     يشت، احتمالاً، متعلق به نسك دوم از بيست  ويشتاسپ
هـاي صـرفي      حالـت . متن اوستايي متأخر و پر از ابهـام اسـت         . است  بوده» ساست  ويشتاسپ«

هـاي   گرفته از قسمت هايي از متن وام بخش. است ها، اغلب نادرست و گاه از ميان رفته        واژه
ــت   ــداد اسـ ــژه ونديـ ــه ويـ ــتا بـ ــر اوسـ ــتايي  . ديگـ ــب اوسـ ــژوهش، دو تركيـ ــن پـ در ايـ

a・ǝm.mǝrǝṇcō   و upā.θβaiieiti       شوند و خوانش      از اين يشت تجزيه و تحليل مي
  .شود ها پيشنهاد مي اي براي آن و معاني تازه

  اسپ، زردشتيشت، ويشت اوستا، زند، ويشتاسپ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
مـتن  .  و پـنج بنـد اسـت        يشت بخشي از اوستاي متأخر، مشتمل بر هشت فرگـرد و شـصت              ويشتاسپ

هاي صرفي به جـاي هـم بـه كـار             ها، حالت   در بسياري از واژه   . يشت متأخر است    اوستايي ويشتاسپ 
آن تـا انـدازة     هـاي صـرفي       زبـانِ مـتن و ويژگـي      . اسـت   رفته و در برخي موارد تصريف از ميان رفته        

برخـي  . شايد بتوان گفت كه متن، ساختار زباني نزديك به فارسي ميانه دارد           . است  بسياري ناشناخته 
 .Haug, 1884, p(و هـوگ  ) Darmesteter, 1962, p. 325(از دانـشمندان ماننـد دارمـستتر    

نـداني بـر آن     هاي ديگـرِ اوسـتا دانـسته و تمركـز چ            گرفته از ونديداد و بخش      تمام متن را وام   ) 224
، آن را از نظر زبـاني قابـل بررسـي    )Molé, 1963, p. 350(ولي برخي ديگر مانند موله . اند نكرده
هاي زباني اين دو متن و        يشت و زند آن از يك سو ويژگي         بررسي متن اوستايي ويشتاسپ   . دانند  مي

نمايانـد و از سـوي    هاي زبـاني را در گـذار از دورة باسـتان بـه ميانـه مـي           سير و چگونگي دگرگوني   
از آن  . سـازد   هاي دين ايران باستان را آشكار مـي         ها و ويژگي    هايي از پندارها، اسطوره     ديگر، گوشه 

كه متن دربردارندة اندرزهايي از زبان زردشت خطاب به ويشتاسپ نيز است، بررسي مـتن در                  جايي
يانه را به خـود اختـصاص      زمينة شناخت و بررسي اندرزها كه بخش قابل توجهي از ادبيات فارسي م            

  .اند، مفيد خواهد بود ها به متون دورة اسلامي نيز راه يافته  مهمي از آن داده و بخش
 ,Molé, 1963; Molé(متن اوستايي را به انگليسي و موله ) Darmesteter, 1962(دارمستتر 

در متن اوستايي مبهم و     هاي چندي     گفته  ها و پاره    واژه. 1اند  زند آن را به فرانسه ترجمه كرده      ) 2016
اسـت بـراي دو تركيـب مـبهم، خوانـشي نـو و در نتيجـه                    شده  در اين مقاله، كوشيده   . ناشناخته است 

  /.upā.θβaiieiti/و / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اين دو تركيب عبارتند از . اي بهتر ارائه شود ترجمه
هـاي    نـويس   در دسـت  كاررفتـه     هاي بـه    گرفته با مقايسة صورت     هاي انجام   ها و تصحيح    بازخواني

هـا در روايـت پهلـوي مـتن،           گفتـه   يشت، واكاوي برگردان زند واژگـان و پـاره          موجود از ويشتاسپ  
تـا  . اسـت   هايي ديگر اوستا انجام شده      هايي از بخش    ها و همچنين يافتن سرنخ      بررسي شواهد و نمونه   

هاي نو دربارة     و خوانش ايم    كاوي كرده   است، از نظر معني و اشتقاق، ژرف        كه متن اجازه داده     جايي
  . ايم ها و عبارات مبهم را پيش نهاده واژه

گفته، نخست ضبط وسترگارد از بندي كه آن واژه يا عبارت در آن به كار                 براي هر واژه يا پاره    
 ,Darmesteter(در ادامه، برگردان فارسي آن بند بر اسـاس ترجمـة دارمـستتر    . شود رفته ارائه مي

در موارد نيـاز، برگـردان زنـد    . خواهد آمد) Bartholomae, 1904(تلمه يا توضيحات بار) 1962
  .است ها و بندهاي اوستايي ارائه شده گفته واژگان، پاره

                                                                                                                   
  )نامه  كتاب←(است  اين اثر به فارسي ترجمه شده 1
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2. /a・ǝm.mǝrǝṇcō/  
  :است يشت آمده  در بند دوم ويشتاسپ

1. a) «a・auua yaθa zaraθuštrō paouru.gāuuō yaθa āθβiiānōiš 

paouru.aspō yaθa paourušaspah a・ǝm.mǝrǝṇcō yaθa kauua husrauua 
raŋhąm dūraē.pārąm amauu・ yaθa vifrō nauuāzō». 

(= چـون از خانـدان اَثويـه، پراسـب          ) دارنده گـاوان بـسيار    (= پرهيزكار چون زردشت، پرگاو     «) ب
خـسرو در بـار       چـون كـي   / a・ǝm.mǝrǝṇcō/چون از خانـدان پوروشـَسپ،       ) دارنده اسبان بسيار  

  .»ران ماهر رنگ، توانا چون كشتيدوركنار اَ
ضبط كـرده  / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اين تركيب را ) Westergaard, 1852-1854(وسترگارد 

ــه  ــرد از  (Bartholomae, 1904, p. 258)و بارتلم ــادي مف و / -a・ǝm.mǝrǝṇk/ آن را نه
 ترديد بارتلمه   .داند  برانگيز مي   معني كرده و با توجه به بافت جمله آن را پرسش          » نابودكنندة راستي «
)Bartholomae, 1904 (خـسرو بـه عنـوان     اي براي اين واژه كه كي جا است؛ چنين معني كاملاً به

  .نمايد است، بعيد و دور از ذهن مي نماد آن معرفي شده
نــويس  ســه دســت/ a・ǝm.mǝrǝjō/ضــبط ) Darmesteter, 1962, p. 328(دارمــستتر 

»F12«  ،»G18a «  قرار داده و آن را برابر بـا         را اساس كار خود     » يزد«و»/・ǝm.mǝrǝzō/   حالـت ،
معنا كرده و عنواني براي     » داراي مرز با اشه   «،  »مرز با اشه    هم«و  / -a・ǝm.mǝrǝza/نهادي مفرد از    

بـا درسـت دانـستن ضـبط سـه      ) Darmesteter, 1962(احتمـالاً دارمـستتر   . است خسرو دانسته كي
ـــ حالـت    / a・ǝm.mǝrǝzō/، آن را برابـر بـا        /a・ǝm.mǝrǝjō/به صورت     نويس يادشده     دست

ـــ و لقبـي بـراي       » مرز با اشـه، داراي مـرز بـا اشـه            هم«به معني   / -a・ǝm.mǝrǝza/نهادي مفرد از    
نيز حالت رايي مفـرد از اسـم        / a・ǝm/در تعبير مورد نظرِ دارمستتر      . است  خسرو در نظر گرفته     كي

اي كه دارمستتر معني وصـفي آن يعنـي   »مرگي بي «پيدا نيست. را دارد » اشَه، راستي «/ -a・a/خنثي  
مـرز     و هـم   »اشه«تواند با     است چه ارتباطي مي      اين تركيب اوستايي دانسته    را مفهوم اصلي  » مرگ  بي«

  ؟بودن با آن داشته باشد
ــترگارد  ــبط وسـ ــي) Westergaard, 1852-1854(ضـ ــصحيف  مـ ــكل تـ ــد شـ ــدة  توانـ شـ

/aš.mǝrǝṇcō /جـزء اول تركيـب،      . باشد/aš /        هـاي اوسـتايي      در تركيـب  » بـسيار «قيـد و بـه معنـي
در حالـت  / mǝrǝṇcō/بخـش دوم،  ). Bartholomae, 1904, p. 264(است  بسياري به كار رفته

ــابودكردن«بــه معنــي / -mark-//marǝk/مــادة مــضارع از / -mǝrǝṇk//c/نهــادي مفــرد از  از «، »ن
بنـا بـر   . خسرو است صفتي براي كي» دكنندهبسيار نابو«ترتيب معني تركيب  است و به اين » بردن  ميان

خسرو نابودكردن بتكده در بار درياچة چيچـست          روايت پهلوي و مينوي خرد، از كارهاي مهم كي        
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  .است
  ):Mirfakhrayi, 1988, p. 60(روايت پهلوي 

خسرو هستي كه با هوش دورياب، با دانايي، دريافتي زماني            تو همان كي  : و سوشيانس گويد كه   «. 2
  .»خسرو هستم خسرو گويد كه من همان كي بتكده را در درياي چيچست بكندي؟ كيكه 

  ):Tafazzoli, 1975, p. 45(مينوي خرد 
چيچست و پابرجـا  ) ساحل(خسرو اين سودها بود چون كشتن افراسياب و كندن بتكدة            و از كي  «. 3

  .»ساختن كنگدز
ن يـا آمودريـاي كنـوني كـه     ارنگ را بـا جيحـو  ) Marquart,  2020, p. 42-47(ماركوارت 

بعدها كه ايران مستملكات شرقي خـود را از  . داند ترين رودخانة آسياي ميانه است، منطبق مي      پرآب
ترتيـب، ايـن احتمـال وجـود          به اين . ها با مناطق غربي تطبيق داده شد        دست داد، نام بسياري از مكان     

آن نيز در ساحل رود ارنگ روي داده       كردن بتكده و بر پا ساختن آتشكده در جاي            دارد كه ويران  
  .و سپس، از طريق افسانه و اسطوره به ساحل چيچست منتقل شده باشد

  :است هاي زير مورد نظر بوده در اين تصحيح، نكته
  .دارد» بسيار«به معني / aš/راستي كاربرد بسيار بيشتري از قيد / اشه/ a・ǝm /-يكم
  .  خطاي رونويسگر كه گواه زياد دارد-دوم
  در آغاز سطر پسين/ a・ǝm/در / m/نويسي   دوباره-سوم

» نابودكنندة راستي «رود و صفت      ها سخن مي    هاي مثبت شخصيت     در اين بند از ويژگي     -چهارم
  .رسد خسرو بعيد به نظر مي براي كي

  :توان اين بند را به صورت زير تصحيح و ترجمه كرد به اين ترتيب، مي
4. a) «a・auua yaθa zaraθuštrō paouru.gāuuō yaθa āθβiiānōiš 

paouru.aspō yaθa paourušaspah aš.mǝrǝṇcō yaθa kauua husrauua raŋhąm 
dūraē.pārąm amauu・ yaθa vifrō nauuāzō». 

 از خانـدان اَثويـه،      >1فريـدون <چون  ) دارنده گاوان بسيار  (= پرهيزكار چون زردشت، پرگاو     «) ب
) سـاحل (=  در دوربـار     >بتكـده <كننـدة     ويـران ون پوروشـَسپ،    چ) دارنده اسبان فراوان  (= پراسب  

  .»ران ماهر  كشتي>1پائوروه<خسرو، توانا چون  ارنگ چون كي

                                                                                                                   
ران ماهري است كه فريدون او را به پيكر  پائوروه كشتي. افزوده شد) 65-61بندهاي (يشت  اين دو نام با توجه به آبان   1

كند تا سالم به زمين فرود آيد و  ها، به او كمك مي اناهيتا، ايزدبانوي آب. آورد تا از مرگ رهايي بخشد كركس در مي
  .به زمين برسدسوي ارنگ، سالم،  كند تا ويشتاسپ مانند پائوروه در آن  زردشت دعا مي
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3/ .upā.θβaiieiti/  
  :است  ويشتاسپ يشت آمده27در بند 

5. a) «paθąm zruuō.dātanąm upā.θβaiieiti yasca druuaite yasca a・aone 

baoδǝm auuaθa fratǝrǝsǝṇti yaθa maē・i vǝhrkauuaiti vehrka・ haca 
fratǝrǝsaiti». 

هـاي    روان/ upā.θβaiieiti./داده     زروان   چه پرهيزكـار از راه هـاي        گناهكار، >روانِ<چه  «) ب
  .»ترسد ترسند كه ميش گرفتار گرگ از گرگ مي  چنان مي>پرهيزكاران< از بوي >دروندان<

بارتلمـه  . انـد   را ضبط كـرده   / upā.θβaiieiti/يشت صورت     هاي ويشتاسپ   نويس  تمام دست 
)Bartholomae, 1904, p. 794 (  ــشوند ــل از پي ــي / upā/آن را فع ــشة فعل / -θβay/ و ري
زيـرا كـاملاً پيـدا اسـت كـه روان           . دانـد   گرفته، ولي اين معني را در اين بند مناسـب نمـي           » ترسيدن«

بنـــابراين .  هـــراس شـــودداده ظـــاهراً نبايـــد دچـــار تـــرس و پرهيزكـــار بـــراي گـــذر از راه زروان
/upā.θβaiieiti /از نظر معنايي در اين جايگاه مناسب نخواهد بود.  

كنـيم؛ بـا ايـن         مشاهده مـي   19 ونديداد   29يشت را در بند        ويشتاسپ 27اين مفهوم از بخش بند      
اســت  ضــبط شــده» رســد مــي«/ jasaiti/، فعــل /upā.θβaiieiti/ كــه در آن بــه جــاي   تفــاوت

(Hoshang Jamasp, 1907, p. 629):  
6. a) «paθąm zruuō.dātanąm jasaiti yasca druuaite yasca ašaone cinuua・ 

pǝrǝtūm mazdaδātąm.» 
  .»رسد داده به پل چينود مزداداده مي هاي زروان راه گناهكار چه پرهيزكار از >روان<چه «) ب

ه ولـي در گـزارش آن   آمـد » بترسد«/ be tarsēd/ گرچه معادل فعل مورد بحث 27در زند بند 
/abar rasēd /»است؛ فعل اخير ما را به  افزوده شده» برسد/jasaiti /» ونديـداد رهنمـون   » رسـد  مـي

  : يشت چنين است  ويشتاسپ27برگردان زند اين بخش از بند . شود مي
.»rāh ī zurwān-dād [abar rasēd] be tarsēd kē-z druwand kē-z ahlaw ruwān 

bawē «7. a)  
.»ترسد و مي] رسد مي[داده  ه روانِ دروند و يا روانِ پرهيزگار باشد، بر راه زروانچ«) ب  

  :شود يشت آتش ستوده مي  ويشتاسپ26از سويي ديگر، در بند 
9. a) «taxmǝm hǝṇtǝm raθaēštārǝm yazom puθrǝm ahurahe θβā paiti 

ātarō». 
  .»ستايم ارز را ميمزدا، هستندة تهم و مب تو را، اي آتش، پسر اهوره«) ب

بندهـشن،  ،  خـرد  مينـوي كاري آتش يا ايزد آذر بر پاية متوني چـون             در مورد جايگاه و خويش    
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يابيم كه ايزد آذر به همراه سروش اهلو روان فـرد درگذشـته                در مي  نسك  هادخت و   نامه  ارداويراف
  . كند آيد، و او را در مسير بهشت همراهي مي را بر سر چينودپل به پذيره مي

كـه وسـترگارد و همـة       / upā.θβaiieiti/ ترتيب، اين احتمال وجود دارد كـه امـلاي            به اين 
داستانند، را ناشي از خطاي رونويسگر دانست و آن           هاي اوستايي ديگر در ضبط آن هم        نويس  دست
را  كه بين پيشوند و فعـل فاصـله انداختـه   / θβā/تصحيح كرد و / upā +θβā +aiieiti+/را به 

/ Upā/.  دانـست  )26(خص مفرد در حالت بايي و مرجـع آن را آتـش در بنـد پيـشين                  ضمير دوم ش  
است و اين دو هر گاه با هم به كار روند، معنايي نزديك به و بلكه مترادف بـا                   / aiieiti/پيشوند فعل 

/jasaiti / سـازند   مـي)Bartholomae, 1904, p. 150 .(    ايـن فعـل از ريـشة/ay- /»و » رســيدن
  . م شخص مفرد گذرا استمضارع اخباري سو

 نيـز  27شود؛ در بند  يشت سخن با آتش است و آتش در اين بند ستوده مي       ويشتاسپ 26در بند   
گيـرد   ديگربار مورد خطاب قرار مـي ) حالت بايي مفرد/ (θβā/آتش با ضميـر دوم شخص مفرد   

ه يعنـي راه گرودمـان      داد   روان درگذشـته، او را بـه يكـي از دو راه زروان              كنندة  تا به عنوان همراهي   
  .براي روان اشَوَن و راه دوزخ براي روان فرد دروند برساند

گونـه    يشت اوستايي و برگردان فارسي آن پس از تـصحيح ايـن              ويشتاسپ 27بر اين اساس، بند     
  :خواهد بود

  روان<. رسـد   داده مـي    هـاي زروان     راه از) آتـش (=  گناهكار، چه پرهيزكار با تـو        >روانِ<چه  «
ترسـد كـه مـيش گرفتـار گـرگ، از گـرگ                چنـان مـي    >روان پرهيزكـاران  < از بوي    >ارانگناهك

  .»ترسد مي
  

  گيري نتيجه. 4
در اين پژوهش خـوانش و  . ويشتاسپ يشت متني متأخر، پر از ابهام و از نظر دستوري نابسامان است    

. سـت ا  پيـشنهاد شـده   / upā.θβaiieiti/و  / a・ǝm.mǝrǝṇcō/اي  بـراي دو تركيـب          معني تازه 
مبناي تصحيح نخست، اشاره به كار سودمندي است كه در دو متن پهلـوي مينـوي خـرد و روايـت                     

، نيز تفـسير  19/29خسرو نسبت داده شده و دومين تصحيح بر اساس فعلي در ونديداد            پهلوي به كي  
  .است/ abar rasēd/زند فعل ويشتاسپ يشت 
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